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 ف نزد شیخ اشراقروش شناسی توصی

 
  1سید عباس ذهبی

 
 چکیده  

بینـد و براسـاس همـین     شناس، هستی را ذومراتـب مـی   شیخ اشراق به عنوان یک حکیم هستی
اند و هم از  ها هم از لحاظ طولی متنوع کند. این توصیف وصیفات متنوعی نیز ارائه میبندي ت رتبه

لحاظ عرضی. بدین معنا که مثلاً توصیفات کشفی شهودي او اگرچه در عرض توصیفات تحلیلـی  
گیرند اما خود داراي یک نظام طولی و مترتـّب بـرهم انـد. بـر ایـن دو مـورد        منطقی او قرار می
را نیز باید افزود تا مجموعا ًبه چهار ضلعی اي  هحسی و توصیفات تاریخی اسطور توصیفات تجربی

و » مطلـب هـل  «انواع توصیفات او بتوان رسید.  از طرف دیگر اگر چه قدما توصیف را متعلق به 
کردنـد امـا در    دانستند و آن دو را کاملاً جدا از هم مطرح می می» مطلب ما«تعریف را متعلق به 

شراق بین مقام تعریف و مقام توصیف اختلاف چندانی وجود ندارد. اولاً به دلیل آنکه تفکر شیخ ا
موضعگیري او در بحث تعریف با رویکرد منطق دانان مشائی متفاوت است و ثانیاً به جهت آنکـه  

ان آنهـا را در  تـو  مـی اي کـه ن  هاي شیخ اشراق نیز ویژگی خاص خود را دارنـد بـه گونـه    توصیف
 ي رایج جاي داد .ها بندي تقسیم

 
   ها هکلید واژ

  .روش شناسی، توصیف، شیخ اشراق 
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 طرح مسأله

یکی از ارکان مسأله در تحقیق، پرسش از احکام، خواص، آثار، ابعاد و مراتب امـور اسـت.   
پرسیم بلکه از آنچـه بـا امـور همـراه اسـت       سازي و چیستی نمی در این پرسش از مفهوم

روش شناسـی   (فرامـرز قراملکـی،   لوم از این قبیل اسـت شود و غالب مسائل ع سئوال می
) . حال آیا اوصاف و احکام و آثـار یـک چیـز تنهـا بـا یـک روش قابـل        99ص  مطالعات،

توصیف است؟ تمایز توصیف و تعریف چیست؟ آیا همۀ توصـیفات شـیخ اشـراق از یـک     
ف موضـوع  شناسـی او در مقـام توصـی    اند یا او از تنوع توصیف برخوردار است؟ روش سنخ

 هاي او چیست؟ محور است یا مسأله محور؟ ارتباط توصیفات شیخ اشراق با تبیین
اگرچه مسألۀ توصیف نزد متقدمان وجود داشته است اما بین آنچه دانشـمندان دورة  

گفتند تفاوت بسـیاري وجـود دارد.    کنند و آنچه متقدمان می جدید از توصیف مطرح می
از » مرکبـه   هـل «دانان مسلمان تحت عنوان  نیم، منطقخوا می ١آنچه امروز مقام توصیف

دانستند. قـدما بنـا بـه     را نیز داخل در آن می» أي شیئ«کردند و سئوال از  آن بحث می
هاي برهانی مسائل تحقیقی ناظر به توصیف را به پرسـش از عـوارض    حصر علم در دانش

اختی فراوانی را براي شن کردند و این حصرگرایی مشکلات روش ذاتیه موضوع منحصر می
ها به میان آورده بود. از آن جمله بنا بر تعریف سـنتی خـواص    علوم برهانی و سایر دانش

شـود. در حـالی کـه در     ذاتی شیئ چیزي است که موضوع مسأله در تعریف آن اخذ مـی 
شود. این حصـرگرایی   بسیاري از مسائل علوم برهانی موضوع در تعریف محمول اخذ نمی

ه بسیاري از علوم از تحقیقـات علمـی خـارج شـوند و معضـلات بسـیاري در       باعث شد ک
سازي نوینی از مسائل علـوم کـه میـان     دهد. براي همین به تدریج مفهوم برخی علوم رخ 

 احکام و عوارض موضوع است طرح شد.
هاي خاصی دارد  اما دامنۀ توصیف امروزه بسیار وسیعتر است. توصیف ابزارها و ملاك

تـوان   شـوند. از آن مـوارد مـی    تنوع ابزارهـا سـنخهاي توصـیف تعریـف مـی      که براساس
را نـام بـرد. مـراد از توصـیف      …توصیفات تجربی، توصیفات تحلیلی، توصیفات تـاریخی و 

                                                 
1 . description 



 ٢١روش شناسي توصیف نزد شیخ اشراق                                                            

تحلیلی در برابر توصیف تجربی توصیفی است که نه به وسیلۀ ابزارهاي تجربـی بلکـه بـه    
آیـد. پیشـینیان    قـی بـه دسـت مـی    عنوان بیان خواص لازم شیئ از طریـق تحلیـل منط  

دانسـتند   آید محمولاتی مـی  محمول خارج را در برابر مقوم که در مقام تعریف به کار می
 گردد. که در مقام توصیف شیئ بیان می

 
 شناسی اقسام توصیف نزد شیخ اشراق  روش

انـد و در مقـام داوري    این مسأله که توصیفات شیخ اشراق از چه راهـی بـه دسـت آمـده    
شود مگر آنکه به تنوع توصـیفات او بپـردازیم و    اي اند پاسخ داده نمی ند  به چه ادلهمست

 اقسام توصیف نزد او را مطرح کنیم.
شیخ اشراق در بحث توصیف تنوع روشی دارد. گاهی از توصیفات تجربی بـه معنـاي   

گویـد و ایـن توصـیفات بیشـتر در مباحـث طبیعیـات آثـار او دیـده          جدید آن سخن می
زند. در مواردي توصـیفات او تحلیلـی بـه     ود و گاهی از توصیفات شهودي حرف میش می

آورد کـه برخـی از آنهـا     معناي برهانی آن است و گاهی از توصیفاتی سخن به میان مـی 
تاریخی است و برخی از آنها اگرچه شبیه توصیفات تاریخی است اما مدلل به مسـتندات  

یخی نتوان از آنها نشانی دیـد. لـذا ایـن دسـته از     تاریخی نبوده و شاید در هیچ کتاب تار
بنـامیم. پـس مجمـوع توصـیفات شـیخ      » اي توصیفات اسطوره«توانیم  توصیفات او را می

تجربـی حسـی، توصـیفات کشـفی       توان در چهار قالب جاي داد: توصـیفات  اشراق را می
 اي. تاریخی اسطوره شهودي، توصیفات تحلیلی منطقی، توصیفات 

 
 فات تجربی حسیالف) توصی

شود که اثبات  محمـول   هایی متوسل می در این دسته از توصیفات شیخ اشراق به گزاره 
آنها براي موضوعاتشان مستند به تجربه و محسوسات است. براي همین بیشتر این قبیل 

 شود. توصیفات او در مباحث طبیعیات آثار او دیده می
شیئ مستنیر در مقابل چشم سالم توصـیف  . شیخ اشراق ابصار را به قرارگرفتن ابصار

) . و با این توصیف در صـدد رد دو دیـدگاه رقیـب و    2/134، مجموعه مصنفات ( کند می
اثبات نظریۀ ابتکاري خود یعنی اضافۀ اشراقیه است. آن دو دیـدگاه رقیـب یکـی نظریـۀ     
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شـیخ  خروج نور از چشم و برخوردش با شیئ خارجی است و دیگري نظریۀ انطباع است. 

اي درصدد ارائۀ یک دیدگاه خاص در باب ابصار و کیفیـت آن   اشراق با طرح چنین نظریه
است که این توصیف تجربی را مقدمۀ بحث خود یعنی مقابلـۀ مسـتقیم شـیئ بـا چشـم      

 دهد. سالم قرار می
کند اما  تنها از سه عنصر یاد می الاشراقه حکمشیخ اشراق اگرچه در  عناصر اربعه. 

کنـد:   اش عناصر را در چهار شکل قرار داده و آنها را اینگونه توصیف می ارسیدر رسائل ف
آتش عنصري است گرم و خشک که آن را خفیف مطلق خوانند. هوا عنصري اسـت گـرم   

خوانند. زمین عنصري است سـرد و خشـک کـه آن را ثقیـل      خفیف نسبیو تر که آن را 
صري است سرد و تر کـه ثقیـل بـه    خوانند چرا که قصد غایت زیري دارد و آب عن مطلق

 ).3/17(همان، نسبت است
شیخ اشراق در باب جسم کاملاً تجربی و محسوس عمل کرده و بـا توجـه بـه     جسم.

پردازد. بـدین معنـا کـه شـیخ اشـراق       معتبر دانستن ادراك حسی به نزاع با مشائیان می
د. یعنی توصـیف او  آی کند که به ادراك حسی درمی اي توصیف می جسم را دقیقاً به گونه

دانـد   از جسم کاملاً تجربی است و او جسم را یک حقیقت ذو ابعاد قابل اشارة حسی مـی 
که جز همان مقدار متصـل نیسـت و ایـن مقـدار متصـل همـان اسـت کـه حـس آن را          

در احکام و خواص جسم نیز شـیخ اشـراق بـه روشـی تجربـی عمـل کـرده و         یابد. درمی
کند. همچنانکه مثلاً در باب چگونگی تأثیر جسم در  می توصیفاتی عینی و محسوس ارائه

و بدان که تأثیر جسم در جسـم بـه سـه چیـز     «کند:  جسمی دیگر سه حالت را بیان می
است: یا به مقابله چون آفتاب و زمین یا به ملاقات چون آتـش و هیمـه یـا بـه مجـاورت      

 ).3/345(همان، » چون آتش و آب
هـاي محسـوس متوسـل     سـهروردي بـه مثـال    در باب حرکـت و اقسـام آن   حرکت.

گونه که اگر یک شیئ دائماً در یک جهت خاص حرکت کند ایـن نشـان از    شود. بدین می
شـود. و اگـر    نامیـده مـی  » حرکت طبعـی «میل او به آن جهت دارد و لذا چنین حرکتی 

» حرکت قسـري «شیئ برخلاف معمول و در جهت مخالف حرکت کند چنین حرکتی را 
گر حرکت در هر بار در یک جهتی غیر از جهات قبل حرکت کند این حرکـت  خوانند و ا
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[حرکت] نتواند بود الاّ بر یـک نسـق آن را طبیعـی    و اگر  …«خوانند: » حرکت ارادي«را 
خوانند، همچون حرکت سنگ سـوي مـرز و اگـر چیـزي بیرونـی جنبانـد آن را قسـري        

 ).3/15(همان،» خوانند همچون جنباندن سنگ سوي بالا
دخان امر متصاعد شدة خشکی است که بر اثر گرماي شعاع آفتاب یـا   بخار و دخان.

آتش تجزیه و تلطیف یافته و به شکل هوا درآمده باشد و بخار نیز همچنین است با ایـن  
 ).3/21تفاوت که تلطیف شدة چیز تر است (همان، 

مشاء  سهروردي در باب بسیط دانستن جسم و نقد دلیل حکماي تخلخل و تکاثف.
کـه  را پردازد و تخلخل و تکاثف حقیقـی   در اثبات هیولی به توصیف تخلخل و تکاثف می

پذیرد. او با ارجـاع بـه شـواهد عینـی و تجربـی تخلخـل و        مبناي این استدلال است نمی
تکاثف را جز جدائی اجزاء جسم و اجتماع آنها و ورود اجزائی لطیـف بـین اجـزاء جسـم     

پردازد کـه بـرخلاف گفتـۀ     مقمۀ صدادار به توضیح این مطلب میداند و با اشاره به ق نمی
مشائیان شکاف قمقمه به واسطۀ حرارتی است که موجب باز و گسسته شدن اجزاء آن از 

کننـد و لـذا    اي که با شدت آن جوانب اجزاء بـه افتـراق میـل مـی     شود بگونه یکدیگر می
 ).2/77(همان،  شکاف قمقمه به واسطۀ زیادت مقدار آب نیست

سهروردي در توصیف قواي انسانی به شواهد و قـرائن تجربـی متوسـل     .قواي نباتیه
کند و اینگونه هر یک را توصـیف   شود. از آنجمله قواي نباتی را به سه قسم تقسیم می می
کنندة غذا به اجزاء و اعضاي متغـذي   نماید: اول قوة غاذیه که متصرف در غذا و منتقل می

اي که بعد از ترشح عرق و تحلیـل اجـزاء اگـر     نمو دارد، به گونه است و نقش اصلی را در
رود. دوم قوة نامیه است کـه قـوة غاذیـه در خـدمت      غذاي جدید نیاید ذو نمو از بین می

اوست و سوم مولّده است که هم غاذیه و هم نامیـه هـر دو در خـدمت آننـد و آن قـوتی      
 ).3/351دیگر پدید آید (همان،  است که فضله از ماده بستاند تا از آن فضله شخصی

شود شیخ اشراق در توصیف مـوارد مـذکور کـاملاً بـه شـواهد       همچنانکه ملاحظه می
 دهد. حسی استناد کرده و آنها را ملاك توصیفات خود قرار می
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 ب) توصیفات کشفی شهودي

بخشی از تجربیات شیخ اشراق تجربیات شهودي است کـه هـم خـود بـه برخـی از آنهـا       
اند. نکتۀ حـائز اهمیـت آن اسـت کـه      کند و هم شارحان او به آنها اشاره کرده یتصریح م

تنها با برهان تعارض و تناقضی ندارد بلکـه هماهنـگ و    توصیفات شهودي شیخ اشراق نه
باشد. بدین معنا کـه شـیخ اشـراق بـا توصـیفاتی کـه از کشـف و         هم راستا با آن نیز می
ه علم حصولی درآورده و ماننـد اینکـه از شـهودهاي    کند آنها را ب شهودهاي خود ارائه می

هـاي گرفتـه شـده     هاي خود را براساس همـین عکـس   و بعداً تبیین گیرد میخود عکس 
 کند. تنظیم می

مبتنی بر توصیفاتی است که شیخ براساس آنها نظـام   حکمه الاشراقبخشی از کتاب 
وي از انوار لذیـذ و اقسـام    اشراقی خود را بنا کرده است. از آن جمله توصیفاتی است که

داند و بر هر قسـم از ایـن    کند و آن را صریحاً ناشی از تجربیات اصحاب سلوك می آن می
 کند: اقسام توصیفی اینچنین ارائه می

تابـد و لحظـاتی او را از خـود و     نوري است که ناگهان بر نفس سالک می .نور خاطف
ود. این نور خاص افـراد مبتـدي و تـازه    ش و به سرعت ناپدید می گیرد میاشتغال به خود 

 ). 1/501کار است (همان، 
نوري نسبتاً پایدار است که بر متوسطان در سیر و سـلوك نـازل و سـاطع     نور ثابت.

 است.
نور ثابت و شدیدي است که اثر تعلقات مادي و اشتغالات حواس را در « .نور طامس

بـرد. بـه    منیت و تعلق مادي است می اي از هرچه کند و او را به گونه کن می سالک ریشه
اي که گویی اصلاً در این عالم نیسـت و مـرده اسـت. سـالک در ایـن مقـام ارتبـاط         گونه
شـود کـه هرگـاه     عالم انوار دارد و کالبد برزخی بـراي او همچـون پیراهنـی مـی     با میدائ

 همانجا).( نماید و با جسدي مثالی به عالم انوار عروج می نماید میبخواهد آن را خلع 
گوید: این نه اتصال است و نه اتحـاد و نـه    آنگاه شیخ اشراق در توصیف این حالت می

آیـد و   می  حلول بلکه حالتی است روحانی که میان نفس ناطقۀ انسانی و انوار علوي پیش
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(مـن)  » أنـا «بخواند و در اشاره به مبدع کل بگوید » حق«اگر کسی در این مقام خود را 
 (همانجا). امر بعیدي نیست

اینکه سرنوشت نفـوس متوسـطان و اشـقیاء چیسـت و      .نفوس متوسطان و اشقیاء
نظـر وجـود دارد. شـیخ اشـراق       روند اخـتلاف  آنها پس از جدائی از بدن به کدام عالم می

پیونـدد و در آنجـا    معتقد است که نفوس سعداي متوسط و زهاد به عالم مثُل معلقه مـی 
د را ایجـاد کننـد. امـا اهـل شـقاوت برحسـب خلقیـاتی کـه         قادرند که مثال آنچه مایلن ـ

تواننـد در ایـن دنیـا     اند اشباحی در عالم مثل خواهنـد داشـت و ایـن اشـباح مـی      داشته
 ).2/230مظاهري داشته باشند (همان، 
تواننـد از شـبحی    نفوس اهل شقاوت برحسب ملکاتشان می .توصیف جنّ و شیطان

ا نوعی جـنّ و شـیاطین حاصـل شـود. در ایـن جـا       به شبحی دیگر منتقل شوند و از آنه
ز اهـالی شـهر   اي ا پردازد که بـراي عـده   سهروردي به یکی دیگر از توصیفات شهودي می

انـد.    ي از مردم میانه رخ داده است و آنها ایـن اشـباح را دیـده   شمار دربند و نیز تعداد بی
تجـارب  «ها بـا عنـوان   کند و از آن سپس به یک نمونه از توصیفات شهودي خود اشاره می

داند که عبارتنـد   یاد کرده و عوالم را براساس این تجربۀ شهودي چهار قسم می» صحیحه
عـالم   -4عالم بـرزخ اثیـري و عنصـري.     -3عالم انوار مدبره.  -2عالم انوار قاهره.   -1از: 

انی صور معلقه که در این عالم هم صورتهاي تاریک و ظلمانی وجود دارد و هم اشباح نور
روشن و عذاب اشقیاء نیز در همین عالم است و جنّ و شیاطین هم از این نفوس اشـقیاء  

 ).232-2/231(همان،   1آیند و صور معلقۀ آنها به وجود می
نکتۀ جالب توجه آنکه برخی از توصیفات شهودي شیخ اشراق اشاره به توصیف امري 

ر توصیف کرده است. به عنوان مثـال  اي دیگ دارد که در موارد دیگر همین امور را به گونه
براي جنّ و غول وجودي واقعی و عینـی قائـل    حکمه الاشراقاو در همۀ آثار خود غیر از 

     نیست و لذا توصیف او از این امـور آن اسـت کـه اینهـا محصـول صـور حـس مشـترك        
                                                 

ه لیست فی المرایا وغیرها و لیس لها محلّ فیجوز أن یکون لها مظهر من هذا العالم و ربما منتقل المعلقو لما کان الصیاصی . «1
فی مظاهرها، و منها یحصل ضرب من الجنّ و الشیاطین و قد شهد جمع لایحصی عدد هم من اهل در بند و قوم لایعـدون مـن   

و مـن هـذه    …أربعـۀ ولی فی نفسی تجارب صحیحۀ تدلّ علـی أنّ العـوالم    …هذه الصور کثیرا اهل مدینه تسمی میانج شاهدوا
 ».النفوس [صور معلقّه ظلمانیه] و المثل المعلقه یحصل الجنّ و الشیاطین
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براساس توصیفات شهودي همـین امـور   حکمۀ الاشراق ). اما در 1/495(همان،  آدمی اند
اي دیگر توصیف کرده و براي آنها هویات عینی و واقعی قائل است. بدین معنـا   را به گونه

ها موجودیت جـنّ و غـول و    که براساس تجربیات شهودي خودش و برخی از دیگر انسان
شیطان را مستقل از قواي ذهنی مـا و متعلـق بـه عـالم مثـال و صـور معلقـه دانسـته و         

 برایشان وجود عینی قائل است.
پـس از گـزارش    حکمـه الاشـراق  شـیخ اشـراق ذیـل فصـلی در      .موسیقی افـلاك 

دهـد اشـاره بـه     مختصري که دربارة برخـی از توصـیفات انبیـاء و اولیـاء و کـاملان مـی      
کنـد و    توصیفات شهودي خود کرده و براساس آن به مسألۀ موسیقی افـلاك اشـاره مـی   

همـان،  ( 1هـم داراي الـوان   انـد و  تتأکید بر این دارد که افلاك و کواکب هم داراي اصوا
سهروردي علاوه بر صوت و رنگ براي افلاك صفت شنیدن و دیدن و بوئیدن را  ).2/242

بیننـد نـه از راه چشـم و     شنوند نه از راه گـوش، مـی   کند. بدانگونه که می نیز توصیف می
ط بـالعین،  وللافلاك سمع غیر مشروط بالاذُن، و بصر غیرمشرو« بویند نه از راه بینی: می

در ادامه این توصـیفات شـهودي شـیخ اشـراق بـر       جا ).همان( »و شم غیرمشروط بالأنف
انـد   قومی که به واسطۀ شوق به عالم نور و عشق به جلال نورالانوار حیران و مست شـده 

کند که این توصـیفات از جملـۀ    فرستد و در پایان به این نکته اشاره می سلام و درود می
و هـی مـن   «اسرار آن را باید از شخصی که قائم به کتاب است پرسـید:   اند که»واردات«

  ).2/242همان، (  »الواردات، ولیطلب أسرارها من الشخص القائم بالکتاب
شیخ اشراق در چند مورد صریحاً توصیفات خود را بر پایۀ شهودات تجربی خـود یـا         

دانـد. از آن   شدید و کامل از بدن مـی کند و این تجربه را در حالت انسلاخ  دیگران بنا می
رچـه کـاملاً شـبیه    جمله کیفیت موجودات عالم صور معلقه یا صور مستنیر اسـت کـه اگ  

 اند اما نقوش آنها مانند نقوش بدنی انسان، مادي و داراي بعد نیستمصادیق دنیوي خود

 ).2/213همان،(
انیـت نفـس   « شیخ اشراق در موارد متعددي از مکاشفۀ سهروردي در باب نفس.

نفـس  «کند با این مضمون که:  سخن گفته است. او در این باب توصیفی ارائه می» ناطقه
                                                 

 ».و کما أنّ الکواکب لاتشترط بما یشترط به الالوان عندنا …وللافلاك اصوات غیرمعللّه بما عندنا. «1
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و او طریقـۀ کشـف ایـن    » ناطقه و آنچه مافوق آن است وجود محض و انیت صرف اسـت 
 ).1/116همان، ( داند معنا را جز علم حضوري و دریافت شهودي نمی

 
 ه و منام)حکایخلسۀ روحانی شیخ اشراق (

اي است روحانی کـه بـراي وي    خلسه ،یکی دیگر از توصیفات شهودي این فیلسوف متألّه
 کند یاد می تلویحاتدر کتاب » حکایه و منام«دهد و او از این خلسه تحت عنوان  رخ می

برقـه  «، »ه غاشـیه لـذ « ،»خلسه فی شبه نـوم «) و آن را با کلماتی از قبیل 1/70همان، (
کند. داستان ایـن خلسـه و مـاجراي ایـن مکاشـفه       یف میتوص» نور شعشعانی«، »لامعه

ي وگـو  گفـت طولانی است اما آنچه در اینجا اهمیت دارد تجربیاتی است که سهروردي از 
در ایـن خلسـه بـه دسـت آورده و آنهـا را توصـیف       » امام الحکمه المعلـم الاول «خود با 

توصـیف   ازانه اسـت  ي روحانی مخاطب او که حکیمی فرزوگو گفتکند. در پایان این  می
آورد و در ادامـه ایـن    نحوة اتصال نفوس ناطقه و اتحاد آنها با عقل سـخن بـه میـان مـی    

انگیـز قـرار    خود افلاطون الهی را مورد تجلیل و تکریم فراوان و حیرت ،حکیم آگاه استاد
دهد. سپس در پاسخ سئوالی که شیخ اشـراق دربـارة مقـام فیلسـوفان مسـلمان از او       می
دهد اما  تفاوتی نشان می اند بی ، نسبت به فیلسوفانی که صاحب اسم و رسم بودهپرسد می

کند. افرادي چون بایزید بسطامی و سهل بـن   از عرفاي مسلمان با تعظیم و تکریم یاد می
اند که  داند. زیرا که این افراد کسانی عبداالله تستري و آنها را حقیقتاً فیلسوف و حکیم می

و ظاهري متوقف نگشته و خود را به مقام علـم حضـوري و اتصـال     در مرتبۀ علوم رسمی
اند. شهودي واصل ساخته  

هـاي   تنهـا گـزارش   شیخ اشراق نـه  لزوم توجه به ریاضت در توصیفات شهودي.      
کند بلکه نحوة سلوك و رسیدن بـه   متعددي از توصیفات شهودي خود و دیگران ارائه می

ر رسالۀ اعتقاد الحکماء دربـارة لـزوم توجـه بـه ریاضـت      این مقام را نیز توصیف کرده و د
شود، در معلوماتی که از خداونـد   اهل ریاضت وقتی علومی برایشان حاصل می« گوید: می

اندیشند و با کاستن از غذا بر نیروهـاي خـود تسـلط     و فرشتگان به آنها رسیده دقیق می
و امـوري   …هنـگ خواهـد بـود   یابند و در نتیجه اندیشه آنان بـا قلـب و زبانشـان هما    می

به صورت ملکه و صفتی  گیرند و این حالت شگفت را می بینند و از انوار روحانی بهره می
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رسند و در نتیجه به امور و مسـائل غیبـی    گردد و به حالت سکینه می استوار در آنان می

 ).2/271همان، ( »یابد یابند و نفس با امور غیبی اتصال روحانی می دست می
ملاقات شیخ اشراق با هستی ملاقات با نور است که بنا به شدت  ط لذت و نور.ارتبا

او هـیچ   اي خاص از نور برخوردار اسـت.  اي از عالم از مرتبه و ضعف حقیقت آن هر مرتبه
داند. حتـی معتقـد اسـت کـه لـذت وقـاع هـم رشـحاتی از          ارتباط با نور نمی لذتی را بی

زخیۀ أیضاً انّما حصلت بأمر نوري رش علـی البـرزخ   و کلّ لذّه بر«هاي حقیقی است.  لذت
). همچنین او لـذت هـر   2/227همان، » (حتیّ أنّ لذه الوقاع أیضاً رشح عن اللذّات الحقه

لـلاّذ انّمـا هـی     لـذّه و کـلّ  «داند:  اي را به اندازة کمال او و ادراك کمال او می لذت برنده
 ).2/136همان،(  »بقدر کماله و ادراکه لکماله

کنـد و کمـال    بر این اساس او لذت عقل عملی را هم به اندازة کمال آن توصـیف مـی  
 ).3/67همان، ( داند عقل عملی را استعلاء بر بدن و نه انفعال از بدن می

 
 إخوان التجرید و مقام کُن

در چندین موضع از آثار شیخ اشراق به کار رفته اسـت. او کـه   » إخوان التجرید«اصطلاح 
دانـد، برایشـان     را اصـرار اخـوان التجریـد مـی     الاشـراق  حکمـه بب تألیف کتـاب  اساساً س

داند که به  می» کن  مقام«جایگاهی رفیع قائل است به حدي که اخوان تجرید را صاحب 
واسطۀ برخورداري از چنین مقامی بر ایجاد مثل قائمه به هر صورتی که بخواهند قـدرت  

 دارند.
خوانـده  » کلمۀ طیبـه «شراق نفس مطمئنه را به صورت نفس مطمئنّه و لواّمه. شیخ ا

هرگاه که نفس قاهر بدن شـود، قـواي ظـاهر و بـاطن     «کند:  و آن را اینگونه توصیف می
تـر باشـد و او    مطیع او گردد، او را قرب به عالم خویش بیشتر باشد و به استکمال نزدیک

قاهر او شود و ضعیف گردد خوانند؛ و هرگاه که بدن » کلمۀ طیبه«و » نفس مطمئنه«را 
 ).3/373همان، ( »خوانند» اماّره«و » لواّمه«و منکوس، او را 
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 هورخش
کند کاملاً مبتنی بر توصیفاتی است کـه او   ئی که شیخ اشراق از هورخش میستایش غرا

رسد هورخش دقیقاً مصداق خورشید مادي و دنیوي نیست یعنی  از آن دارد و به نظر می
سم خورشید نیسـت بلکـه روحانیـت و فرشـتۀ خورشـید اسـت. لـذا        هورخش در واقع ج

در عـالم مثـال مظـاهر خداونـد یـا نورالانوارانـد       » طـوبی «در عـالم حـس و   » خورشید«
). چرا که توصیفات شیخ اشـراق بـر ایـن خورشـید عینـی قابـل       197(پورنامداریان، ص 

به معناي حسـی  تطبیق نیست به این معنا که توصیفات او از هورخش توصیفات تجربی 
و عینی نیست بلکه توصیفات ماورائی و شهودي است. براي همین توصیفات او را در این 

 توان ذکر نمود. قسمت می
وي چندین بار به توصـیف هـورخش پرداختـه اسـت کـه بـه ایـن توصـیفات اشـاره          

 کنیم: می
علـی  الآیـۀ الکبـري و المثـال الا    -الملـک قـاهر الغسـق   » هورخش« -وجهه االله العلیا

الشـدید الملـک    -»هـورخش «). أظهرُ الاجرام یلزم أن یکون أشرفها و هو 1/190(همان، 
 -نور شدید الضـوء  -»شهریر«الذي هو طلسم » هورخش«و  ).1/188همان، قاهر الغسق (
 -) 150 - 2/149همـان،  واجب تعظیمه فی سنۀ الاشـراق (  -رئیس السماء -فاعل النّهار

أغـرّ مـا    …(همانجـا). هـورخش   ة العلّویـه المدبرثیر و سلطان الانوار أنّه لامیت فی عالم الأ
الاعظم فی المتجسـدین  » هورخش«). السید العظیم 1/191همان، ( ظَهر، ثم ظَهر و بطنَ
 ).1/494االله العلیا علی لسان الاشراق (همان،  جهۀالمبجلِ الذّي هو و 

سـت شـبح مثـالی عـالم اثیـر اجسـام       شیخ اشراق عالم هورقلیا را که سراسر نورانی ا
دانسته و همچنان که در عالم اجسام، هورخش نورالانوار است، در عالم هورقلیا، شبح آن 

 آنجاست. نورالانوار
جایگاه رفیعی در جهان بینی شـیخ اشـراق   » هورخش«شود  همانطور که ملاحظه می

و هـم در مـتن عربـی    اي که در رسالۀ الواح عمادیـه، هـم در مـتن فارسـی      دارد. به گونه
تـرین نورهـا و    مفصلاً به توصیف آن پرداخته اسـت و معتقـد اسـت کـه هـورخش تمـام      

 ترین آنهاست.  شریف
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 از دیگر توصیفات هورخش آن است که  مثل اعلاي حق اسـت بـه ویـژه در دو چیـز    

 ): 381 – 379(غفاري، ص 
 لم اجسام است.الف) حق تعالی نورالانوار عالم عقول است، هورخش نورالانوار عا

ب) حق تعالی به انوار معنوي و آیاتش ظاهر است و به ذات و حقیقـتش خفّـی (هـو    
هم بـه نـورش ظـاهر اسـت، امـا شـرافت و مکـانتش بـر         » هورخش«الظاهر و الباطن) و 

 جاهلان پوشیده است.
ظاهرترین و بزرگترین آیت حق است. علامه و فاعل است به أمرحـق.  بـا ظهـورش     

آورد. حی نـاطق   یش شب، و با میل به شمال و جنوب، چهار فصل را پدید میروز، با خفا
کنندة چشم سالکان و وسیله و راهنماي ایشان است بـه حـق تعـالی. آیـت      است.  روشن

نظیر، پس دلیلـی اسـت بـر یگـانگی حـق.       توحید است. در این عالم اجرام یکتاست و بی
. روي عالم است از آنجا کـه صـورت   وجهۀ بلند حق است.  روي و چشم و دل عالم است

ظاهري آن، شباهتی به چهرة گرد و روي انسان دارد. چشم عالم است چون دیده شـدن  
 (نـک:  1 عالم در پرتو نور اوست. و دل عالم است یعنی لب و هسته و محـور عـالم اسـت.   

 ). 4/90، مجموعه مصنفّاتسهروردي، 
و » هـورخش کبیـر  «یکـی دربـارة    علاوه بر موارد مذکور سهروردي دو نیایش دلکش

) که سرشار از توصیفات متنـوع از  4/10همان،  دارد (نک: » هورخش صغیر«یکی دربارة 
أیها السـید الـرئیس و   « رسد تماماً ناشی از مکاشفات باطنی او باشد: اوست و  به نظر می

تـلُ بـإذن   الملک القدیس و الروحانی النفیس! أنت الأب الروحانی و الولد المعنـوي، المتب 
ه فـی تکمیـل نقصـی اللابـس مـن      الالهاالله بتدبیر شخصی، المبتهل الی االله عزوّجلّ إله 

الانوار اللاهوتیه أسناها، الواقف من درجات الکمالِ فی أعلاها، أسئلک با الذّي منحک هذا 
الشرف العظیم و وهبک هذا الفیض الجسـیم الاّ مـا تجلیـت لـی فـی أحسـن المظـاهر و        

نـور الاسـرار و رفعـت عـن      فاضۀبا  الالهۀوجهک الباهر و توسطت لی عند إله  أریتنَی نور
                                                 

شدید، قاهر الغسق، ملک الکواکب، رئیس السماء فاعل النهار بأمراالله، کامل القوي، خازن العجائب شدید الهیبتـه،  هورخش ال. «1
التوحیـد لأنّـه    آیـۀ ة أعین السالکین و وسیلتهم إلی الحقّ تعالی فهوالحی الناطق الأظهر و هوالحجه علی عبـاده و هـو   قرو هو  …

 ».رأس و ۀ االله العلیا علی لسان الاشراق و هوللعالم وجه و عین و قلبتبۀ یشهد بواحد و هو وجهالمرواحد فی 
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روابط حکمت اشراق و فلسـفۀ  (کربن، ». قلبی ظلمات الأستار بحقه علیک و مکانته لدیک
 ). 76 – 75، ص ایران باستان

یـا  » القـدس  روح«همان را که سهروردي براي نوع انسان از لحاظ کلی ملک انسانیت 
کند. بدین معنا که براي هریک از افراد انسـانی   است توصیف می» سروش«یا » جبرئیل«

پیش از تولد خاکیش، ذاتی نورانی آفریده شده اسـت کـه پیوسـته از روز ولادت همـراه     
نورانی نیز به او » همزاد«باشد و چون مرگ او فرا رسد  دار می اوست و حمایت او را عهده

طبـاع  «منتسب به هرمس، سهروردي این فرشته را به نام پیوندد. از روي اخبار و روایات 
انسانی خوانده است (همانجا).  طباع تام دوبار در آثار سهروردي جلوه کـرده اسـت؛   » تام

إنّ ذاتـاً  «کند:  که کیفیت رؤیاي هرمس را چنین توصیف میمطارحات یک بار در کتاب 
: أناطباعـک التـام   روحانیۀ ألقت إلی المعارف، فقلـت لهـا مـن أنـت؟ فقا     مجموعـۀ  ( »لـت

همانا ذاتی روحانی، معارف را به من الهام کرد، پس من بـه او گفـتم   ). «1/464، مصنفات
و یـک بـار دیگـر ایـن توصـیف در کتـاب       » تو کیستی؟ گفت: من طباع تـام تـو هسـتم   

اي بـا طبـاع    آمده و رؤیاي کوتاه هرمس را ضمن دعاي پرسوز و گداز و شاعرانه تقدیسات
 (همانجا). تام توصیف کرده است

 
 ارتباط توصیفات قرآنی و توصیفات شهودي شیخ اشراق

بخشی از توصیفات شیخ اشراق توصیفات درون دینی است که وي از آیات قرآن در بیان 
شود کـه شـیخ    جسته است. به عبارت دیگر در موارد متعدد دیده می این توصیفات بهره 

شـود. دو   شهودي خود به آیه یا آیاتی از قرآن متوسل مـی اشراق بلافاصله بعد از توصیف 
توان در نظرگرفت یکی آنکه شیخ اشراق ابتدا با آن آیـه از قـرآن    باره می احتمال در این

مواجه شده و سپس در مکاشفۀ روحانی خود به تأویل باطنی آن آیه رسـیده و آن را بـه   
ا در مکاشـفۀ خـود بـه توصـیفی     زبان آورده است و احتمال دیگر آنکه شیخ اشـراق ابتـد  

رسیده است و پس از بیان آن توصیف نزدیکترین آیه از قرآن را در آن مـورد بـه عنـوان    
متمم و مکمل بحث خود آورده است. این توصیفات قرآنی اگرچه تقریباً در همـۀ آثـار او   

دیـده   التصـوف،  کلمـه و  العمادیـه  الالـواح اند اما بیش از هـر جـا در دو کتـاب     قابل رؤیت
یـاد شـده آورده   » هـورخش «شود. از جملۀ توصیفات قرآنی او آیاتی است کـه بـراي    می
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(نحـل /   الله المثل الأعلـی  )، و27است: [وهو] المثلُ الأعلی فی السماوات و الأرض (روم / 

)،  فـلا أقسـم   38)،  و الشمس تجري لمستقّرلها ذلک تقـدیر العزیـر العلـیم (یـس /     60
 ).  26 – 25/  واقعه( ه لقسم لوتعلمون عظیمبمواقع النجوم و إنّ

 الـواح عمـادي،  برخی از دیگر توصیفات قرآنی شهودي شیخ اشراق عبارتند از  (نـک:  
االله ولـی الـذّین   : شـود  برخوردار از نور حق می):  نفس پس از پاکی و طهارت مصنفات

شدن به امـور   )، قوة فکر با مشغول257(بقره /  آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور
هاي فکر و به واسطۀ آن بـه نـور    شود داراي شاخه اي می روحانی تبدیل به شجرة مبارکه

)،  مبـدعات بـه   80(یـس /   الذي جعل لکم من الشجر الأخضـر نـاراً   :رسد یقین می
شوند امـا   اند که تعقل می شوند که همان نفوس و عقول جسمانیات و مفارقات تقسیم می

 ).   39- 38/  حاقه( فلا أقسم بماتبصرونآیند:  به حس درنمی
 

 ج) توصیفات تحلیلی منطقی
اساس قواعد و اصول منطقی به موضوع حمل  این دسته توصیفاتی اند که محمول آنها بر

ها یک رابطـۀ منطقـی بـین موضـوع و      شده است. بدین معنا که در تحلیل اینگونه گزاره
ایـن دسـته از توصـیفات را هـم در      شود. شـیخ اشـراق   محمول وجود دارد که آشکار می

 کند.   اش ذکر می اش و هم در رسائل فلسفی رسائل منطقی
اینگونه توصیفات به نوع توقع متفکر از تعریف و روش وصول بـه تعریـف نیـز عمیقـاً     

معنا که شیخ اشراق از آنجا که در باب تعریف به ذاتیـات مخـتص بـه     بستگی دارد. بدین
دانـد لـذا اعـراض ذاتـی و حتـی       ملاك تمایز در تعریـف مـی   کند و آن را شیئ اشاره می

نماید.  ه و در توصیفات تحلیلی منطقی از آنها استفاده میبرشمرداعراض غریب را نیز معت
و هوالمحمـول الـذّي یـدخل فـی     » ذاتّـی «أنّ کل کلیّ صالح للحمل و کلّ محمول إما «

والمحمول الذي یخـرج عـن حقیقـۀ    حقیقه الموضوع کالحیوانیه للانسان و إما عرضیّ و ه
 ).4/147 مصنفات،( »الموضوع

هـاي   کند و محمـول  ها اشاره می پس از ذکر این مطلب شیخ اشراق به اقسام محمول
کنـد: الـف)    هاي منطقی انـد را بـه چنـد گونـه تقسـیم مـی       منطقی را که اساس توصیف
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اي کـه هـم در    گونـه محمول ذاتی، مانند انسان حیوان است. ب) محمولِ عرضیِ لازم به 
ذهن لازم است و هم در عین مانند ذکر سه زاویه داشتن براي مثلث. ج) محمول عرضیِ 

اي که فقط در عین لازم است نه در ذهن مانند آنکـه در توصـیف زغـال بـر      لازم به گونه
سیاهی آن تأکید شود. د) محمول عرضیِ مفارق، خواه سریع الزوال باشـد و خـواه بطـی    

ن (همانجـا). او  د آوردن صفت پیري و جوانی یا قیام و قعود در توصـیف انسـا  الزوال مانن
معنـا کـه    انـد بـدین   ی لازم و مفارق در عقل متاّخر از ماهیت شـیئ  معتقد است که عرض

کنـد کـه محمـول عرضـی      ماهیت شیئ مدخل وجود آنهاست. همچنین به این اشاره می
سان رونده است و گاهی اخص از موضـوع  گاهی اعم از موضوع است مانند اینکه بگوئیم ان

 )2/16است مانند آنکه بگوئیم انسان ضاحک است (همان، 
کند که در آنها نسـبت محمـول بـه     هایی اشاره می در فلسفه نیز شیخ اشراق به گزاره

موضوع یک نسبت تام منطقی است و اینگونه قضایا را قضـایاي یقینـی دانسـته و تأکیـد     
» یـات اول«یـن سـنخ باشـند. بـدین معنـا کـه       باید از ا» حقیقی علوم«دارد که توصیفات 

دهد یعنـی بعـد از تصـور     هایی اند که تصدیق آنها به محض تصور اجزائشان رخ می گزاره
هـایی   هـا گـزاره   اجزاء این قضایا تصدیق به آنها ضروري است و لـذا ایـن دسـته از گـزاره    

 ).2/40غیرقابل انکارند (همان، 
کنـد کـه از آنجملـه یکـی      د او به قضایاي یقینی دیگري اشاره مـی علاوه بر این  موار

کنـد کـه    وي مشاهدات را به دو دسته تقسیم می». حدسیات«است و یکی » مشاهدات«
دستۀ اول شامل محسوسات ظاهري و بـاطنی اسـت و دسـتۀ دوم مشـاهدات کشـفی و      

دیگـري کـه ایـن    کند که این دسته براي اشخاص  ذوقی که البته به این نکته تصریح می
و مشـاهداتک لیسـت بحجـه علـی     «وجه حجیـت نـدارد:     شعر و شعور را ندارند به هیچ

)  و اما قسـم سـوم از یقینیـات    2/41(همان، » غیرك مالم یکن له ذلک المشعر و الشعور
شود: یکی مجربـات کـه عبارتنـد از     شامل حدسیات است که خود مشتمل بر دو نوع می

آنها نفس به یقینی بودنشان پی برده است و دیگري متواترات  رمشاهداتی که در اثر تکرا
است که انسان به واسطۀ کثرت شهادات به آن یقین دارد. پس به طور کلی شیخ اشـراق  

 شمرد: کند و موارد آن را نیز برمی قضایاي یقینی یا فطري را به سه دسته تقسیم می
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تۀ حـائز اهمیـت آن اسـت کـه توصـیفات تحلیلـی منطقـی شـیخ اشـراق همـان           نک

باشد. براي همـین بـین    توصیفاتی اند که محمول جزء ذاتیات یا اعراض ذاتیه موضوع می
کنـد و تعریفـی کـه وي از مفـاهیم ارائـه       این قبیل توصیفاتی که شیخ اشراق ارائـه مـی  

ر اگرچه قدما بحث تعریـف را در ارتبـاط   توان فرقی نهاد. به عبارت دیگ کند دیگر نمی می
دادنـد امـا    جا مـی » هل مرکبه«کردند و بحث توصیف را ذیل  ذکر می» ماي حقیقیه«با 

هـاي ذاتـی و    توصیفات تحلیلی منطقی با تعریفی که ارائه شـد از آنجـا کـه بـه محمـول     
یـا   گیـرد  مـی عرضی ذاتی مربوط است درحقیقت همان زیرمجموعۀ بحـث تعریـف قـرار    

 اقل در این باب این دو بحث مشترك اند.حد
 

 اي د) توصیفات تاریخی اسطوره
در آثار شیخ اشراق موارد متعددي وجود دارد که او گویی در مقام یک مورخ یا گزارشـگر  

اند و در وجوه مختلف بـا   پردازد که قبل از او زیسته تاریخی به بیان شرح حال افرادي می
یخ اشراق از معدود فیلسوفانی است که به ذکـر نـام افـراد    اند. ش او هم رأي و عقیده بوده

پردازد و آنها را همفکـران سـلف خـودش     هاي آنها می تصریح کرده و به اوصاف و ویژگی
اند که او اکنون درصدد احیاء آن اسـت. ایـن سـبک     داند که بنیانگذاران حکمتی بوده می

 حدسیات قضایا

 مشاهدات

 اولیات

 غیر فطري

 فطري= یقینی

 مشاهدات کشفی/ شهودي

 مشاهدات حسی

 تمتواترا

 مجربات

 حواس باطنی

 حواس ظاهري



 ٣٥روش شناسي توصیف نزد شیخ اشراق                                                            

از این جنبه و هـم از آن جهـت    خورد و لذا هم در آثار دیگر فیلسوفان کمتر به چشم می
 کند، حائز اهمیت است. که سئوالات مهمی را در باب تاریخ اندیشه مطرح می

اند و هم  پردازند هم از لحاظ تاریخی متفاوت افرادي که سهروردي به توصیف آنها می
هـاي   هاي خود بـه طیـف وسـیعی از شخصـیت     از لحاظ جغرافیایی. یعنی وي در گزارش

کند و ایـن دقیقـاً متـأثر از منـابع متنـوع فکـري اوسـت.         فیایی اشاره میتاریخی و جغرا
شـان سـخن    مجموعۀ افرادي را که سهروردي از آنان نام برده و درباره تفکر و شخصـیت 

هـاي مشـخص    توان جـاي داد: برخـی از آنهـا شخصـیت     گفته است در دو قالب کلی می
اند و برخی از آنهـا   ریخی داشتهاند که در یک مقطع زمانی خاص وجود مستند تا تاریخی

انـد. لـذا بایـد بـین ایـن دو دسـته        اي هاي فرا تاریخی یا بـه تعبیـري اسـطوره    شخصیت
 توصیفات او تمایز قائل شد.

 
 ) توصیفات تاریخی1-د

توصیفات تاریخی شیخ اشراق متنوع است. برخی از این توصـیفات مربـوط بـه اشـخاص     
ر حالت اول نیز اشـخاص مـورد توجـه او برخـی     است و برخی مربوط به وقایع تاریخی د

انـد و برخـی غیرمسـلمان از     اند و برخی غیردینی و یا به تعبیر بهتر برخی مسلمان دینی
کند و گـاهی از آن غفلـت    طرف دیگر گاهی او به سند و مدرك توصیفات خود اشاره می

نظـر و یـا    کرده و هیچ توضیحی دربارة سند تاریخی یا سال تولد و وفـات شـخص مـورد   
 هاي متنوع این قبیل توصیفات او عبارتند از: . نمونهکند نمیجغرافیاي زندگی او نیز 

فرادي که در جهـان  ا هاي دینی (مسلمان). توصیفات تاریخی دربارة شخصیت
اند، گاهی خلفا و أمرا و در مـواردي   اسلام مورد توجه شیخ اشراق اند گاهی عرفا و صوفیه

سـاوي اشـاره    سینا، ابوالبرکات بغدادي و سـهل  ستۀ اخیر او به ابنفیلسوفان و حکما. از د
سـینا   گیرند. توصیف او دربارة ابـن  کند. اما هیچکدام مورد تجلیل و تقدیر او قرار نمی می

الانصـاف و  و  الشفا، المشرقیه الحکمهاي که او به کتابهاي  بیشتر دربارة آثار اوست به گونه
 الاشـارات و التنبیهـات  ) و اگرچه صریحاً از کتاب 1/360ن، کند (هما ، اشاره میالانتصاف

گوید اما به گفتۀ شهرزوري این کتاب تأثیر بسـیاري در تفکـر سـهروردي بـه      حرفی نمی
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و  الطیـر  رساله). مضافاً آنکه 123ویژه در مباحث منطقی آن داشته است (شهروزي،  ص 

 خ اشراق بوده است.سینا هم عمیقاً مورد توجه شی ابن قصۀ سلامان و ابسال
او در چنـد   .گیـرد  میابوالبرکات به شدت مورد نقد و توهین سهروردي قرار 

هاي بدون ارجاع از ابوالبرکات، به بدترین شکل  قول با آوردن نقلمطارحات مورد از کتاب 
و انّمـا   …بی البرکـات المتفلسـف  با میانسانٌ یس« کند: ممکن از او یاد کرده و توصیف می

و أنحـس هـذه   ». «ل هذا المجنون القدر الاتیان بمثل هـذه الهـذیانات القبیحـه   تاتیّ لمث
مـن اثبـات ارادات    ) البرکـات  ابـی ( المذاهب ما وقع علی العمیاء لهذا المجنون المتطبب 

 ). 471، 436، 1/435(همان،  »حادثه غیرمتناهیه فی ذات
عرفـا و صـوفیه    برخلاف فیلسوفان رسمی که چندان مورد توجه سـهروردي نیسـتند  

اند. از میان عرفاء و صوفیه مسـلمان، شـیخ    عمیقاً مورد تمجید و ستایش سهروردي بوده
پـردازد. وي ذوالنـون    اشراق به برخی از آنها اشاره کرده و به توصیف و تمجیـد آنهـا مـی   

اخـی  «مصري را وارث فیثاغورسیان در انوار سلوکی دانسته و از او با عنـوان بـرادر خـود    
). سهل ابن عبداله تسـتري در توصـیف شـیخ اشـراق     1/503کند (همان،  یاد می» اخیم

 سـیار «کسی است که پس از ذوالنون وارث جریان انوار سلوکی فیثاغورسی بـوده و او را  
خواند (همانجا). بایزید بسطامی و حسین بن منصور حلاج از افـرادي انـد کـه     می» تستر

ر چند موضع از آثارش با نقـل قولهـایی بـه آنهـا     بسیار مورد توجه سهروردي بوده و او د
دانـد کـه همچـون انبیـاء      اي از قوت باطنی می کند. وي بایزید را صاحب درجه اشاره می

» اقمار آسمان توحیـد «) و حلاّج را از 4/49توانایی انجام اعمال غیرعادي را دارد (همان، 
 ).3/465کند (  توصیف می

کند که عبارتنـد از:   هاي دیگري نیز یاد می ز شخصیتعلاوه بر این افراد شیخ اشراق ا
ــیارخرقان) ــاس قصــاب آملی(ســیارآمل) 1/503(همــان،  ابوالحســن خرقانی(س  )، ابوالعب

)، 4/137،  3/298جنیـد بغـدادي( همـان،     ) ،3/319(همانجا)، ابوبکر واسـطی( همـان،   
ید ابـوالخیر( همـان،   )، ابوسـع 3/300)، ابوسعید خراّز( همان، 3/76ابراهیم ادهم( همان، 

عـلاوه بـر مـوارد     ).4/114)، ابوطالب مکیّ( همان، 4/137)، ابوبکر شبلی( همان، 3/371
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) 3/395)  و حکیم سـنائی (همـان،   3/208مذکور شیخ اشراق از ابوعلی فارمدي( همان، 
 کند. که از شعراي برجسته است نیز یاد می

تصـوفه و عرفـاي مسـلمان،    علاوه بر اهالی کشف و شـهود و م  هاي دینی. شخصیت
شیخ اشراق به خلفاي راشدین و برخی از انبیاء عظـام اشـاره کـرده و آنهـا را نیـز مـورد       

داند. افرادي که او صریحاً از آنهـا یـاد    تمجید و ستایش قرار داده و آنها را از اولیاء االله می
بکر، عمر، عثمـان  ما (محمد)، ابو کند عبارتند از: ابراهیم، موسی، خضر، ادریس، شارع  می

 ).3/76و علی( همان، 
بیش از دیگران مورد توجـه و توصـیف او    (ع)در این بین پیامبر اسلام و حضرت علی

نبی شـارعی   «کند:  قرار گرفته است. او نبی را که یک اسم عام است اینگونه توصیف می
بـه  النفس، مطلع بر حقایق، مؤید از عالم نور و جبروت کـه متخصـص اسـت     است فاضل

) . آنگاه به طور خـاص بـه توصـیف نبـوت     3/75همان، » ( افعالی که مردم از آن عاجزند
پردازد. علاوه بر این صـلوات و درودي کـه وي در ابتـدا و انتهـاي اکثـر       پیامبر اسلام می

کتابهاي خود در وصف پیامبراکرم آورده است شاهدي است بر این مدعا، به عـلاوه او در  
قرآن استناد کرده و مهمترین توصیف را از قرآن بیان داشته است:  جاي آثار خود به جاي

هرگونه ادعا و مطلبی که در کتاب خدا و سنت بر آن شـاهدي نباشـد بیهـوده اسـت و     «
هرکس به ریسمان محکم قرآن اعتصام نجوید در چاه ضلالت و گمراهی سرنگون خواهد 

 ).4/102( همان،  »شد
یفات سهروردي از مقام معنوي امـام علـی (ع) در   توصیف مقام معنوي علی (ع). توص

» علـی  امیرالمـؤمنین «آثار فارسی و عربی او کاملاً شیعی است و حضرت امیر را بـا لقـب   
) و ضمن بیان حدیثی از او بر ملکوتی بودن نفس و اتصـال  3/372کند(همان، توصیف می

شـیخ اشـراق بـا     وببستان القل ـزد. در قسمت دیگري از رسالۀ رو آن با ملکوت تأکید می
قولی از حضرت امیر (ع) وي را از اولیـاء دانسـته و پـس از بحـث از تفـاوت فضـل و        نقل

االله   رضـی (از اولیـاء علـی   «کنـد:   اي از او استناد می مراتب معنوي سلوك انبیاء بر جمله
 .)3/376(همان،  »را پرسیدند: هل رأیت ربک؟ گفت: لم أعبد رباً لم أره )عنه

 حکمـه الاشـراق  ات شیعی و توجه خاص به حضرت علی (ع) در شـارحان  این توصیف
نیز اثر گذارده است. به عنوان مثال شهرزوري در توضیح قسـمتی از سـخنان سـهروردي    
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کند. آنجـا کـه کمیـل بـن زیـاد از او       به حدیثی از امیرالمؤمنین دربارة حقیقت اشاره می

علی نیز در پاسخ او مطلبی فرمـوده و   و حضرت» ما الحقیقه یا امیرالمؤمنین؟«پرسد:  می
توضیح بیشتر مطلب را خواهان اسـت.  » زدِنی فیه بیاناً«چندین بار کمیل با تکرار عبارت 

شهرزوري با آوردن این توصیفات درصدد روشن ساختن وجـه دلالـت کـلام سـهروردي     
 ).401، صشرح حکمه الاشراقاست (

 التصـوف  کلمـه  علی (ع) در رسـالۀ   اوج توجه سهروردي در توصیف مقام معنوي امام
معرفی کرده و دربارة صفات حق تعالی از او نقل » حکیم عرب«است. آنجا که علی(ع) را 

» لایوصـف بالصـفات   -کـرم االله وجهـه   -قال حکیم العرب علـی ابـن أبیطالـب   «کند:  می
 ).4/114(همان، 

) اشاره کرده در جاي دیگري نیز شیخ اشراق ضمن بحث از مرگ به روایتی از علی(ع
انکمّ لاتموتـون و انمـا   «داند:  که براساس آن امام (ع) مرگ را انتقال از دنیا به آخرت می

عـالم  «، سهروردي پس از ذکر این حدیث، علـی (ع) را بـا لقـب    »دار تنتقلون من دار إلی
 ).4/120کند (همان،  توصیف می» العرب

ق گـرایش بـه مسـألۀ امامـت و     شیخ اشرا  علاوه بر توصیفات مذکور از محتواي گفته
هـاي شـیعی او را بـه مسـألۀ      خورد و برخی از محققان حتی گـرایش  ولایت به چشم می

). شاهد این مـدعا اشـاراتی اسـت    91-88اند(نک، ابوریان، ص امامت سبب قتل او دانسته
کند و حکـیم کامـل را    ارائه میحکمه الاشراق که سهروردي در توصیف حکما در مقدمۀ 

اند که هم در حکمت ذوقی متوغّل باشـد و هـم در حکمـت بحثـی و چنـین      د کسی می
بـل قـدیکون الامـام المتألّـه مسـتولیاً ظـاهراً       «کنـد:   شخصی را با القاب زیر توصیف می

 ).2/12همان، »(فله الرئاسه» قطب«مکشوفاً و قدیکون خفیاً و هو الذي سماه الکافّه 
تواند بـاقی   بدون حضور او عالم نمیاین شخص قطبی است که « کربنبه نظر هانري 

). در مباحث عرفان 305(تاریخ فلسفه اسلامی، ص» بماند حتی اگر انسانها او را نشناسند
شیعی قطب الاقطاب همان امام است که به نظر کربن این مسأله حداقل دلالت بر تشیع 

 کند. می باطنی
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سـهروردي   هاي غیردینی (غیرمسـلمان).  توصیفات تاریخی دربارة شخصیت 
پردازد کـه برخـی از    هاي تاریخی غیرمسلمان می در موارد متعددي به توصیف شخصیت

انـد و برخـی پادشـاه و حـاکم و برخـی از رهبـران دینـی سـایر ادیـان بـه            آنها فیلسوف
 روند. می شمار

پردازد افلاطون است کـه وي را   از جمله فیلسوفانی که سهروردي به توصیف از او می
توصـیف  » حکـیم الهـی  «، »صـاحب الأیـد و النـور   «، »رئیس حکمـت «قبیل  با القابی از

ــی ــنفات، م ــاغورس را از  2/162، 112، 111، 1/74کند(مص ــین فیث ــاطین «). همچن اس
). ارسطو دیگر فیلسوف معروف یونانی است که مورد توجه 2/10داند(همان،  می» حکمت

معلـم  «جملـه آنکـه ارسـطو را    کنـد. از   سهروردي بوده و از او نیز با القابی خاص یاد می
شمرد که به شهود  دانسته و از جمله کسانی می» امام الباحثین«و » امام الحکمه«، »اول

 ).2/11، 435، 112، 1/70اند (همان،  نیز رسیده
انباذقلس فیلسوف دیگري از دورة یونان باستان است که وي نیز توسط سـهروردي از  

النـوع   اي که شیخ اشراق مسألۀ اعتقاد به رب شود و به گونه اساطین حکمت محسوب می
). همچنـین سـهروردي بـرخلاف عقیـدة     302، 1/156دهـد(همان،   را به وي نسبت مـی 

گانه از ابتکارات ارسطو نبوده بلکـه آن را بـه شخصـی     جمهور معتقد است که مقولات ده
شـد.  با منسوب دانسته که از پیروان مکتب فیثاغورس است و نام وي نیـز ارخـوطس مـی   

اگرچه سهروردي در این مسأله سند تاریخی ارائه نکرده ولی گزارش او در این باب کاملاً 
اما المقولات فلیست مأخوذة عن المعلم بل عن شخص فیثاغوري یقال له «تاریخی است. 

 ).1/12(همان، » ارخوطس

در میان پادشاهان و امیران سهروردي بـه طـور خـاص از عمادالـدین قرارسـلان بـن       
سـید ملـوك و دیـار    «و » الملک العادل المظفر المنصور«وود بن أرتق یاد کرده و او را دا
را بـراي او و بـه جهـت خواسـت او      الالواح العمادیـه کند و تألیف کتاب  توصیف می» بکر
داند. اما از دیگر پادشاهان باید از امُراي ایران باسـتان یـاد کنـیم کـه هرچنـد چهـرة        می

جنبۀ شاهنشاهی و سلطنت آنهاست اما شیخ اشراق آنها را صاحب  تاریخی آنها بیشتر به
افریدون (فریدون) است که در کتب  کند. از آن جمله با خودش توصیف مینور و همفکر 

داننـد. شـیخ اشـراق فریـدون را صـاحب       تاریخی او را از پادشاهان سلسلۀ پیشدادي مـی 
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توصیف کرده و او » الحاکم بالعدل«و » ذوالأید و النور«و » النیرنج صاحب«و » خرّه کیان«

 ).3/86، 4/92داند(همان،  کنندة غایت سعادت و تجرید می را دریافت
خوانـد و از   در جاي دیگر سهروردي نور را خلیفۀ صغري و نفس را خلیفۀ کبري مـی 

الدین شـیرازي   کند. آنگاه قطب این رو تأکید پهلویون و فرس را برانید و خلیفه تبیین می
کند که از اعـاظم فـرس و    عبارات شیخ به چهار تن از پادشاهان ایرانی اشاره می در شرح

اند. او اولین کسی که آتش را قبلـۀ توجـه مـردم قـرار داد هوشـنگ       از ملوك افاضل بوده
داند که پس از او به ترتیب جمشید و افریـدون و کیخسـرو بـر ایـن      پادشاه پیشدادي می

 ).418شراق، صکار تأکید ورزیدند (شرح حکمه الا
کیخسرو از پادشاهانی است که چند بار توسـط سـهروردي تمجیـد شـده و او را کـه      

صـاحب  «، »الملـک الصـدیق  «سومین پادشاه از سلسلۀ کیانیـان اسـت بـا القـابی چـون      
کنـد   هـاي بعـدي توصـیف مـی     دهندة شاخۀ شرقی حکمت بـه نسـل   و انتقال» خرّه کیان

 ).3/186، 2/157، 1/502(همان، 
کنـد.   ) وزیـر عـادل ساسـانیان یـاد مـی     2/11ه بر ایـن وي از بوذرجمهر(همـان،   علاو

). جاماسـب و فرشاوشـتر    همانجـا ( گوید همچنین از جاماسف و فرشاوشتر نیز سخن می
کنـد و اسـم او در    اند. جاماسب با دختـر زرتشـت ازدواج مـی    برادر و وزیر گشتاسب بوده

شـود. فرشاوشـتر نیـز پـدر زن      توصـیف مـی   ادبیات ایران و عرب با لقب فرزانه و حکـیم 
 ).368 ،229زردشت بوده است (اوشیدري، ص

انـد   هاي دینی تاریخی باقیمانده علاوه بر ملوك و پادشاهانی که از آنها یاد شده چهره
که در آثار سهروردي بدانها توجه شده و آنها را با القاب و عناوین مختلفی توصیف کـرده  

زرتشت است. پیرامون این دو شخصیت دو ابهام تـاریخی نیـز    است. از آنجمله بوذاسف و
. او زرتشـت را  گیرد میوجود دارد که توصیفات شیخ اشراق نیز تحت تأثیر این ابهام قرار 

را براساس گفتۀ زرتشت نور ساطع شـده از  » خرّه«قائل به نظریۀ مینو و گیتی دانسته و 
) را یک حکیم مشرقی و از معتقدان به ). و بوذاسف (بودا2/157داند(همان،  ذات حق می

). علاوه بر این دو شخصیت دینی موسی و عیسـی  2/217(همان،  کند تناسخ توصیف می
هاي هر دو شخصیت نیـز براسـاس شـواهد و     اند. توصیف نیز به طور خلاصه توصیف شده
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شـود کـه در قـرآن پیرامـون شـرایط زنـدگی        آیات قرآنی است و مربوط به حکایاتی می
ی و عیسی ذکر شده است. از آنجمله حکایت حالات و اقوال موسی در وادي ایمن و موس

). در بـاب  191، 189، 3/177منطقۀ طـور سـیناء و مسـألۀ رؤیـت خداونداسـت(همان،      
دانـد(همان،   اي از قرآن استناد کـرده وآنـرا در حـق مسـیح مـی      عیسی مسیح نیز به آیه

2/157.( 
هـاي   استناد سـهروردي در ایـن قسـمت شخصـیت     هاي مورد توجه و تمام شخصیت     

اي نکرده است اما  اند و اگرچه سهروردي مستقیماً به منابع و مآخذ موجود اشاره تاریخی
این راه براي محققان باز است که این ارجاعات و مستندات را پیدا کرده و موجـه سـازند.   

اند و برخـی پادشـاه،    اند و برخی غیردینی، برخی فیلسوف ها دینی برخی از این شخصیت
انـد و آن   برخی مسلمان هستند و برخی غیرمسلمان اند، اما همه در یک چیـز مشـترك  

 هویت تاریخی آنهاست.
 
 اي (فراتاریخی)   ) توصیفات اسطوره2 –د 

شـود کـه اگرچـه شـبیه توصـیفات       توصیفات دیگري هم در آثار شیخ اشراق دیـده مـی  
عنـوان حکـیم    وت است. سهروردي گاهی از افرادي بهتاریخی است اما ماهیتاً با آنها متفا

شـان   شـود و شخصـیت   اي دیـده نمـی   کند که نام آنها در هیچ کتاب تاریخ فلسفه یاد می
اي دارد و یا حداقل مستندات موجه تاریخی دربـارة آنهـا    اي و اسطوره بیشتر جنبۀ افسانه

روردي است هم موجـب  هاي خاص اندیشۀ سه وجود ندارد. این مسأله که خود از ویژگی
جذابیت بیشتر در فلسفۀ او شده است و هم ابهاماتی را براي خوانندة آثار او بوجود آورده 

تـوان بـه واسـطۀ سـه علـت       نظر از نتایج آن پیدایش چنین امـري را مـی   است. اما صرف
 دانست:

و  الف) زبان نمادین و سمبلیک شیخ اشراق در برخی از آثار او باعث خلط بین اسـطوره  
شود. یعنی گاهی شـیخ اشـراق از یـک واقعـه یـا شخصـیت        تاریخ یا افسانه و واقعیت می

گوید که وجود خارجی ندارد و ظاهراً در ادبیات او فقط جنبـۀ نمـادین    تاریخی سخن می
کند بدون آنکه در هـیچ   و سمبلیک داشته است و گاهی حتی از جغرافیایی خاص یاد می
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سراغی گرفت. به عبارت دیگر مرز اسطوره و تاریخ و سمبل نقشۀ جغرافیایی بتوان از آن 

 و واقعیت چندان روشن نیست و این به خاطر سبک خاص توصیفات اوست.
هاي خود را بـدون   قول ها و نقل گزارش ،شیخ اشراق مانند اکثر متفکران آن زمان ب)

یـا نقـد قـرار    دادن ارجاعات و اشاره به مستندات مطرح کرده و آن را حتی پایۀ استدلال 
دهد. بدین معنا که در سنت قدما، چه قبل از شیخ اشراق، چه در دورة او و چـه نـزد    می

ها بدون ذکـر   قول مند وجود نداشته و عمدة نقل متفکران پس از او سبکی اصولی و قاعده
شده است. شیخ اشراق نیز به همین شیوه عمـل کـرده و در    منابع و مآخذ آن مطرح می

. گـویی  کنـد  نمـی ی خود جز چند نمونۀ اندك، هیچ سند و مدرکی ارائه توصیفات تاریخ
ها را او سینه به سینه و به صورت شفاهی دریافت کرده  ها و گزارش قول برخی از این نقل

و به همان شکل نیز در آثار خود درج نموده است و حـال آنکـه متعلـق ایـن توصـیفات      
در سنت نگارشی آنها جستجو از منابع و اساساً وجودي تاریخی نداشته است. یعنی چون 

کردنـد و تلاشـی در جداسـازي     مآخذ مستند نبوده لذا همه را به یک زبان توصـیف مـی  
 اند. هاي تاریخی و غیرتاریخی نداشته شخصیت

ج) علت دیگر این مسأله آن است که شـیخ اشـراق گـاهی درصـدد ارائـه توصـیفات       
تماماً آن مسأله را در کشف و شـهود خـود بـه    اي است که  تاریخی یا جغرافیایی از مسأله

دست آورده است. بدین معنا که گاهی سهروردي یکی از کشف و شهودهاي خـود را بـه   
کند، درحالیکه این توصیفات متعلق خارجی و عینـی   زبان تاریخی یا جغرافیایی بیان می

خ اشـراق را  شخصی براي خود او بوده است. اینگونه توصیفات شـی اي  هنداشته بلکه تجرب
توان جاي داد و هـم در توصـیفات فراتـاریخی یـا      هم در توصیفات کشفی شهودي او می

اي او. البته در این نوشتار عمدة این قبیل توصیفات او در بخش توصیفات کشـف   اسطوره
شدن مسأله به چند نمونـه از ایـن دسـته توصـیفات      شهودي گزارش شد. اما براي روشن

 خواهیم پرداخت. 
اي شـیخ   از جمله توصیفات شبه تاریخی یـا اسـطوره   نمازخواندن هرمس. حکایت

شب هنگام هرمس «اشراق حکایت کوتاه و بسیار بلیغ و عمیق نمازخواندن هرمس است: 
براي خواندن نماز در معبد نور و در نزد خورشید بلند شد، پس وقتـی کـه عمـود صـبح     
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خـدا بـر اهـالی آن زمـین خشـم       شکافت، او زمین را در حالت خسوف و تاریکی دید که
گرفته و آنها را به سوي هلاکت و تباهی رانده بود. پس او گفت: اي پدر مـن مـرا از شـرّ    
این همسایگان نجات بده پس ندا داده شد که ریسمان نور را بگیر و به سـوي بلنـدیهاي   

 »و بـود عرش بالا بیا، پس او بالا رفت و در آن هنگام زمین و آسـمانها در زیـر گامهـاي ا   
   ).1/108، مصنفات(

این حکایت کوتاه از چند جهت حائز اهمیت است. اولاً آنکه پـر از مجـاز و تعارضـات    
ادبی است مانند آنکه شب را در کنار خورشید بیان کرده و طلوع فجر را در کنار خسوف 

ار گرفتگی قرار داده و استعاراتی مانند عمود صبح و ریسـمان و معبـد نـور را بـه ک ـ     و ماه
گرفته است. ثانیاً این حکایت و حکایت خلسۀ سهروردي و گفتگوي او با معلم اول هر دو 

ترین کتاب شیخ اشراق معروف شـده اسـت و    آمده است که به مشائی تلویحاتدر کتاب 
هاي عمیق اشراقی آن کاملاً مشهود است. امـا آنچـه در اینجـا اهمیـت      حال آنکه گرایش

مقام توصیف یک حکایت شبه تاریخی است که مـا از آن   دارد آن است که سهروردي در
تـوان یـک شخصـیت روشـن      را مـی » هـرمس «بریم. نه  نام می» اي توصیف اسطوره«به 

 تاریخی. تاریخی دانست و نه این روایت را یک روایت
هاي شـبه تـاریخی    علاوه بر این حکایت باید از افرادي نام برد که شیخ از آنها گزارش

اند و یا با ایـن   نکه آنان تحقق تاریخی داشته باشند. حال یا اساساً اسطورهدهد بدون آ می
انـد و بـا ایـن     دهد در هیچ مقطعی از تاریخ نبوده اوصافی که سهروردي به آنها نسبت می

 اند. این افراد عبارتند از : اي پیدا کرده وصف جنبۀ غیرواقعی و اسطوره
» ز سفراي الهی و پیشواي حکمت اشـراق ا«شیخ اشراق آغاثاذیمون را  آغاثاذیمون.

کند. حال آنکه وجود واقعی و تاریخی او محل تردید و بلکه یقـین اسـت کـه     توصیف می
 وي جز افسانه و اسطوره بیش نیست. نام او به عنوان فیلسوف یا یک حکـیم اشـراقی در  

 شود.   هیچ کتاب تاریخ فلسفه دیده نمی
). امـا  3/76(همـان،   دانـد  جملـۀ انبیـاء مـی   شیخ اشراق اگرچه ادریس را از  ادریس.

کند سمبلیک و غیرتاریخی است. از آنجمله مکالمۀ ادریـس بـا    حکایاتی که از او نقل می
افتـد و   ستارگان و کواکب و به ویژه پرسش و پاسخی است که بـین او و مـاه اتفـاق مـی    

 ).309-3/308شود (همان،  جریان أنا الشمس گفتن ماه مطرح می
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نامۀ اشراقی مکتب سهروردي کسـی نیسـت جـز هـرمس.      سلسلۀ شجرهسر  هرمس.

این شخصیت همان کسی است که گاهی او را ادریس یا آغاثاذیمون نیـز گوینـد و نقطـۀ    
اي  شود. سهروردي احتـرام ویـژه   تلاقی جریان شرقی و جریان غربی حکمت محسوب می

در فرزانگـان) توصـیف   (پ ـ» والـد الحکمـاء  «براي او قائل است و وي را با کلمـاتی چـون   
هرمسـی   این نام وجود داشته است(نک: نصـر)، کند. به رغم آنکه سه چهرة تاریخی با  می

اي دارد. شـاهد بـر ایـن مـدعا یکـی       کند کاملاً جنبۀ اسطوره که شیخ اشراق توصیف می
انسان معرفی » تامۀ طباع«النوع و  حکایت نمازخواندن اوست و دیگري آنکه هرمس را رب

 ).1/464(همان،  کند می
شتیان نخستین آدم و ابوالبشر است تکیومرث بنا به روایات زر کیومرث و تهمورث.

بـوده  » دیوبند«اي پیشدادیان که ملقب به  و تهمورث نیز پادشاهی است از سلسلۀ افسانه
و پس از کشته شدن هوشنگ پادشاهی یافته و بر دیو غلبه کرده است. چون در زمـان او  

ي داد حکم کرد اغنیا غذاي خود را به فقرا دهند و هر دو طبقـه شـبانه   قحطی عظیم رو
). البتـه خـود سـهروردي بـه نـام ایـن دو را       214روز یک بار غذا بخورند(اوشـیدري، ص 

و علـی هـذا یبتنـی    «در جملـۀ  » و مـن قـبلهم  «اما هر دو شارح عبارت  کند نمیتصریح 
قـۀ حکمـاء الفـرس مثـل جاماسـف و      قاعده الشرق فی النـور و الظلمـۀ التّـی کانـت طری    

را شامل کیومرث و تهمورث و افریدون و کیخسـرو  » فرشاوشتر و بوذرجمهر و من قبلهم
 ).17دانند (شیرازي، ص می

کنـد   اي که شیخ اشراق از آنها نام برده و توصـیف مـی   هاي اسطوره از دیگر شخصیت
). است کـه در  3/187ان، (هم ). و افراسیاب3/232،234و زال(مصنفات،  اسفندیار، رستم 

 پردازد. به توصیف آنها می الواح عمادیهو عقل سرخ دو رسالۀ 
اي، شیخ اشراق گاهی از اماکن جغرافیایی نیـز سـخن    هاي اسطوره علاوه بر شخصیت

گوید که وجود خارجی ندارند ولی او دقیقاً به توصیف آنها پرداخته اسـت. از آنجملـه    می
گوید منطقۀ خـاص یمـن نیسـت)، وادي     که شیخ اشراق می مدینۀ قیروان، یمن (آنگونه

ایمن، مصر، کوه قاف، شهرستان ازل، دیار مـاوراءالنهر، بـلاد مغـرب، جبـل شـرق اصـغر       
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باشد که اگرچه برخی از آنها وجود خارجی دارند اما توصیفی که شیخ اشـراق از آنهـا    می
 اي بودن آنها دارد.   کند دلالت بر افسانه می

 
 نتیجه
ۀ توصیف همچون مسألۀ تعریف نزد شیخ اشراق یکی از ارکان الگوي روش شناسـی  مسأل

او به شمار می آید. با این تفاوت که موضعگیري او در بحث تعریف و ابتکارات و نقـدهاي  
او در این باب کاملاً آگاهانه بوده است اما این آگاهی احتمالاً در توصیفات او کمتر وجـود  

شـود و ایـن هـم بـه سـاختار       از توصـیفات او کمتـر دیـده مـی    دارد یا حداقل در برخی 
 شود. توصیفات او مربوط می

هـا و الگوهـاي    مبتنـی بـر توصـیف اسـت و شـناخت روش     » تبیین«از آنجا که مقام 
تبیینی هر اندیشمند از مهمتـرین علائـم معرفتـی آن دسـتگاه فکـري اسـت لـذا نقـش         

رد. موضوعاتی که شـیخ اشـراق از آنهـا    خو توصیفات در این زمینه نیز بیشتر به چشم می
اند. اما نکتۀ حائز اهمیت آن اسـت کـه    پردازد متنوع گوید و به توصیف آنها می سخن می

شناسی سهروردي در مقام توصیف مسأله محور است نه موضوع محور؛ بـدین معنـا    روش
رفاً که توصیفات او آگاهانه یا غیرآگاهانه در جهت پاسخ بـه مسـائلی اسـت نـه آنکـه ص ـ     

توصیفاتی باشد پیرامون یک دسته موضوع. لذا مسألۀ توصیف در تفکر شیخ اشـراق یـک   
اي بدین معنا که او توصیف را نـه از روي تفـنن و بـه شـکل      هویت اصلی دارد نه حاشیه

کند و از آن یا بـه عنـوان قاعـده در     استطرادي بلکه براساس یک مسألۀ جدي مطرح می
کنـد. گـزینش    صورت مقدمات استدلال از آن اسـتفاده مـی   جوید و یا به تبیین بهره می

هـاي   هاي اجتماعی، اولویـت  هایی چون ضرورت توصیفات براي سهروردي براساس ملاك
هـا بـه توصـیفات     هاي شخصی بوده است. البته همۀ این ویژگی معرفتی، علائق و توانائی

ا کـه در مقـام شـکار و    شود نه توصیفات غیرآگاهانـۀ او؛ بـدین معن ـ   آگاهانۀ او مربوط می
اند یک دسته توصیفات آگاهانۀ اوسـت کـه وي    گردآوري توصیفات شیخ اشراق دو دسته

هـاي فـردي    با توجه به ضرورتهاي اجتماعی، میزان علائق مخاطبان و براسـاس خواسـته  
زند و یک دسته از توصیفات او توصـیفاتی اسـت کـه     دست به انتخاب و گزینش آنها می

اند و این شامل توصیفات شـهودي و تجربیـات    تخاب او بر او وارد شدهبدون خواست و ان
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کنـد کـه در دریافـت     شخصی اوست که به برخی از آنها خودش تصریح کرده و اشاره می

تـوان توصـیفات آگاهانـه و     آنها اراده و اختیاري نداشته است. لذا در مقام گـردآوري مـی  
شـود کـه    اي متوسـل مـی   م داوري او بـه ادلـه  غیرآگاهانۀ او را از هم جدا نمود اما در مقا
 شود. عمومی بوده و هر دو دسته را شامل می
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